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 iشناختیروش دیدگاهیبازاندیشیِ غیررسمیت و فقر/نابرابری شهری: 
  آیدین ترکمه

 چکیده:
فضایی شده ایی مانند ایران نیز اساساً جهانی، در کشوره یسرمایه نیرویی ی فقر و نابرابری، امروزه در نتیجهمسئله

ی، های فقیرنشین شهر گاهگیرد: سکونتی فقر شهری با عناوین مختلفی مورد اشاره قرار میها است که مسئلهاست. دهه
 های فرسوده، اقتصاد غیررسمی و ... .دار، بافتمسئله یهانشینی، بافتنشینی، زاغههای غیررسمی، حاشیهگاهسکونت

ترشدن شوند. اما آنچه شاهدش هستیم، گستردهفی برای مقابله با این مسئله تدوین میمختل ها و قوانینها، برنامهطرح
ی زمینهاین های متعددی را در ها و طرحنامهی دانشگاهی نیز مقالات، پایانشدنِ ابعادِ مسئله است. جامعهترو ژرف

. داردوجود ن ها و واقعیتِ بیرونیاین پژوهشهیچ پیوند ارگانیکی میان به گواهیِ وضعیتِ موجود، منتشر کرده است. اما 
نشان  .تاسی فقر/نابرابری شهری مسئلهپردازی تمامیتِ مفهوم در گفتمانِ جریانِ غالب ناتوانیتبیین این مقاله  هدف

شناسیِ غیررسمیت، روشنابرابری فضایی و ی ی در مواجهه با مسئلهدمارآ ترین دلیل ناکمهمشود که داده می
 شناسیِ شرو  شود کهبا بررسی انتقادی گفتمان جریان غالب، نشان داده میی گفتمان جریان غالب است. گرایانهفروکاست

سازیِ یابد و در نتیجه گرایش به نوعی مسطحرا درنمی« فضا» نوظهورِ  بودگی بنیاداً متفاوتِ هستیِ ، خاصاین گفتمان
های تواند فقرِ شهری و غیررسمیت را بر مبنای ویژگیکند. از همین رو نمیها را نابود میتفاوت شناختی دارد کههستی
ازتولید ب خود باعث در نتیجه؛ پردازی کندکنند مفهومتری که در آن عمل میشان و در کانتکستِ روابطِ گستردهیکتای

قادی و تواند با رئالیسم انتــ که می ی هانری لوفور«اتولید فض»ی بر مبنای ایدهسپس . شودشهری می سیستماتیکِ فقر
و  شناسیشود که هر هستیِ اجتماعیِ کیفیتاً متفاوتی، هستیاستدلال می مند، پشتیبانی و تقویت شود ــدیالکتیک نظام
ترِ تردهنتکستِ گسکند. روشِ شناختِ یک واقعیتِ نوپدیدِ ــ فقرِ شهری در کاشناسیِ متفاوتی را تولید میدر نتیجه روش

ا باین واقعیتِ خاص دارد.  درونیِ  منطقِ ی زمین ــ پیوندی ارگانیک و نه خودسرانه با شدنِ فزاینده در مقیاس کرهشهری
امیتِ تم کوشیممیشناسیِ یکتای فضا شناسی و روشپذیریِ هستیامکانو تبیین  بر این مبنا شناسیبازاندیشیِ روش

شدنِ فقر و نابرابری، هستیِ نوپدیدی باشد ــ هری و غیررسمیت را بازاندیشی کنیم. اگر شهریی فقر/نابرابری شمسئله
این  فقط بر مبناینتیجه  در شناسیِ یکتای خود را در خود دارد.سابقه است ــ پس هستیسطح جدیدی از واقعیت که بی

ای مرسوم هگراییو از فروکاستپردازی مفهومدر تمامیتش غیررسمیت را توان شناسیِ یکتای فضا میشناسی و روشهستی
 کرد.دوری 

 واژگان کلیدی: 
 هانری لوفورشناسی، تولید فضا، روششناسی، هستیفقر/نابرابری شهری، غیررسمیت، 

 طرح مسئله. 1
انند ایران نیز اساساً داریِ جهانی، در کشورهایی مهای سهمگین سرمایهی موجی فقر و نابرابری، امروزه در نتیجهمسئله

: گیردی فقر شهری با عناوین مختلفی مورد اشاره قرار گرفته و میها است که مسئلهدههشهری/فضایی شده است. 
های دار، بافتها مسئلهنشینی، بافتنشینی، زاغههای غیررسمی، حاشیهگاههای فقیرنشین شهری، سکونتگاهسکونت

نین شوند. برخی قوامیرای مقابله با این مسئله تدوین های مختلفی بها و برنامهطرح . غیررسمی و ...فرسوده، اقتصاد 
تصویب و اجرایی شده اند. اما آنچه  راستای پرداختن به این مسئلههای مختلف، در های دولتی نیز در مقیاسنامهو بخش

های ها و طرحنامهدانشگاهی نیز مقالات، پایان یشدنِ ابعادِ مسئله است. جامعهترترشدن و ژرفشاهدش هستیم، گسترده
ها و ی فقر/نابرابری شهری منتشر کرده است. اما هیچ پیوند ارگانیکی میان این پژوهشمسئله یزمینهمتعددی را در 

 واقعیتِ بیرونی وجود ندارد؛ همچنان که وضعیت موجود، تاییدگرِ آن است. 

ی را ی فقر/نابرابری فضایی/شهر اند مسئلهها و به تعبیری، گفتمانِ جریانِ غالب، عملاً نتوانستهرسد دیدگاهبه نظر می
رینِ های زیی نفوذ به لایهمحور است که در نتیجهپردازی، نگرشِ انتقادی و مسئلهمنظور از مفهومپردازی کنند. مفهوم
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است که صرفاً در بندِ پدیدارها/نمودهای ممکن ورزیِ اندیشه نوعی یپذیر است و این نیز خود به واسطهواقعیت امکان
اختاریِ س هایرا بشکافد و سازوکارها و نیروها و گرایش یدارهاهای زیرینِ پدکاوی، لایهمسئله نماند بلکه بتواند با ژرف

انجامد. در بیپردازی تواند به مفهومت که میپردازی کند. فقط چنین نگرشی اسیک مسئله را شناسایی، تبیین و مفهوم
ش از آن هستیم که بیرو پردازی روبهمفهومبینیم، بیشتر با نوعی شبهغیر این صورت، همچنان که در وضعیت کنونی می

ا در مسئله ر  تواندزند زیرا نمیا نقاب میهآشکار کند، بر آن فضایی/شهری را ی فقرترِ مسئلها و ابعاد اساسیهکه لایه
د هایی مربوط است که به بازتولیمسئله بیشتر به سازوکارها، فرایندها، نیروها و گرایشپردازی کند. اش مفهومتمامیت

یک انجامند. ای، ملی و شهری ــ میهای مختلف ــ جهانی، منطقهو نابرابریِ فضایی در مقیاسسیستماتیک فقر 
واند تر از آن، باید بتتواند صرفاً به نتایج، پیامدها، نمودها و امور جزئی محدود بماند بلکه مهمپردازیِ واقعی، نمیمفهوم

تواند ها را تصویر کند. زیرا فقط به این ترتیب میکنش میان آنتر شرح دهد و برهمپیوند این امور جزئی را با امور کلی
توانیم نمی پردازی نکنیم،ومبندی کند. اگر تمامیتِ مسئله را مفهگرایانه صورتمسئله را به شکلی انتقادی و غیرفروکاست

ریزی، فقط در پیوند با برنامهزیرا رویارویی با مسئله ارائه دهیم های عملی موثری برای ها، راهبردها و برنامهسیاست
 پردازیِ تمامیتِ مسئله معنادار است. مفهوم

 ها وشناسیهای اجتماعیِ اساساً متفاوتی تولید شوند و در نتیجه هستیدر واقعیت، این امکان وجود دارد که هستی
دست، ، یک کلِ همگن و یکشان ضرورت پیدا کند. واقعیتپردازیهای متفاوتی نیز برای شناخت و مفهومشناسیشناخت

شود. که در سرتاسر تاریخ وجود داشته است نیست. واقعیت، امری اجتماعی است که به طور اجتماعی تولید و بازتولید می
 های بنیاداً متفاوتیتوانند منطقهایی که میها حرف بزنیم. واقعیتتر این است که به جای واقعیت، از واقعیتدقیق

های ینیک با ویژگپیوندی ارگا ،روشِ شناختِ یک واقعیتِ خاص. ستندکنش دائمی با یکدیگر هر برهمداشته باشند که د
بر  توان خودسرانه و از بیروند. روش را نمیری در فضازمان کنونی ــ دار این واقعیتِ خاص ــ مثلاً فقر شه کیفیتاً متفاوتِ 

اص شناسی خبنابر هستیِ اجتماعیِ ماهیتاً متفاوتش، روش واقعیتی خاص تحمیل کرد بلکه هر واقعیتِ اجتماعیِ خاص،
دهد. روشِ شناخت، بودگیِ آن است که روشِ تحلیل آن را نشان میکند. این چیستیِ مسئله، و خاصخود را تولید می

 هییکی از پیامدهای مهم چنین نگاچیزی جدا از مسئله نیست. روش از همان ابتدا، بخشی از مسئله و واقعیت است. 
 تواندعینی در تولید واقعیت هستند. نیرویی که میها، نیرویی پردازیه و روش، خودِ مفهوماین است که خودِ نظری

 را پنهان کند. های زیرینِ واقعیت لایه

زاینده شدنِ فی افزایش جمعیت، و صنعتیاین نیست که مثلاً در نتیجه ــ تصور گفتمان جریان غالبــ بر خلاف  مسئله
ری این افزودنِ صفتِ شه نشینی گسترش یافته است و در واقع به جای فقر، با فقرِ شهری مواجه هستیم.و ...، روندِ شهر

ر اً، زبان را به عنوان دستو تلویح ساز است. نگرشِ جریانِ غالب،همانهایی، یک بازیِ زبانیِ اینبه فقر، با چنین استدلال
ف برخلا گرایانه است. زبان، . این برداشت از زبان، فروکاستکندپردازی میجملات، مفهومو ترکیبی از واژگان و  زبان

کنش با نیروها، ساختارها و ای ایستا نیست. زبان، خود تولیدی اجتماعی است که در برهم، پدیدهبرداشتِ جریان غالب
شوند. فقر و نابرابری در شکل تولید می ها ــ در شکلِ دانش ــشود. بازنماییتغییر میی اجتماعی دستخوش هاگرایش
ای یکسره نوین است که از لحاظ کیفی رو هستیم، پدیدهبا آن روبه اکنوناش، همواره وجود نداشته است. آنچه ما کنونی

ه افزون ای فیزیکی یا اقتصادی نیست، بلکابری فضایی، فقط پدیدهفقر/نابر های پیشین است. متفاوت از فقر و نابرابری
، بخشی از فرایند تولید و بازتولیدِ فقر/نابرابری شهری، فرایندی پسای زبانی/مفهومی نیز هست. ها، پدیدهبر این
 د.  انجامنتوانند به نابرابری شهری بیها میپردازیخودِ زبان، گفتمان، و مفهوماست. به این معنا که  /مفهومیزبانی

این مقاله، نگرشِ جریانِ غالب، خود بخشی از فرایندِ بازتولید سیستماتیکِ فقر/نابرابری شهری است؛  ینگارندهاز دید 
کشند جزئی از آن را از کل بیرون می خودسرانه، سئله را در تمامیتش به چنگ آورندهای رایج، به جای آن که مپردازیمفهوم

 .افتندفرومیگویی همانپردازی کنند و در دام نوعی اینتوانند مسئله را مفهومسازند و از همین رو عملاً نمیو جدا می
ی فقر مسئله .انجامدشهری کنونی میفضایی/های کند بلکه به بازتولید نابرابریچنین برخوردی، نه تنها مسئله را حل نمی

این  پردازی ازدارای ابعاد گوناگونِ زبانی، اقتصادی، فیزیکی، سیاسی و اجتماعی است. هر گونه مفهوم شهری، تمامیتی
های مختلفِ فقر را تبیین کند، خود بخشی از فرایند سیستماتیکِ بازتولید مسئله، که نتواند پیوندهای میان سطوح و لایه

ها بپردازیم: گیری از گفتمان تولید فضا به این پرسشین مقاله به دنبال آن هستیم تا با بهرهدر انابرابری شهری است. 
ابرابری ی فقر/نشناسیِ مسئلهروشتمامیت و ی فقر شهری چه هستند؟ های نگرشِ جریانِ غالب در برخورد با مسئلهکاستی
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یمی فقر/نابرابریِ شهری را در قالب مفهومِ غیررسمیت بازاندیشی ها، مسئلهشهری چیست؟ با پرداختن به این پرسش
  کنیم.

 گفتمان جریان غالبی ناکارآمد. 2
 های شهری وها و برنامهی طرحهای رسمیِ تهیههای دانشگاهی، چارچوبنامهتوان در قوانین، درسگفتمان جریان غالب را می

، متخصصان و مسئولان های علمی و پژوهشیِ منتشرشده، نگاهِ ها و مقالههای توسعه، کتابها[، برنامهای ]شرح خدماتمنطقه
در این  دربرگیرد.با در نظر داشتِن وزن مخصوص هر یک ی این موارد را هشرحی علمی، باید همو ... دید.  ایهای رسانهبازنمایی

شود می لاستدلا .هایی که بیانگر علل ناکارآمدیِ آن هستند؛ مولفهپردازیمهای گفتمان جریان غالب میمولفهترین بخش به مهم
، تمانگفاین . استی انتقادی د و در نتیجه عملاً فاقد سویهفراتر برو  ای/حرفهدانشگاهی رایجِ از چارچوب  گفتمان غالب نتوانستهکه 

ـ که ـ موجودی گرایانههای فروکاستد، همچنان با همان روشنوپدید را دریاب بودگیِ شرایط و روابطخاصد توانکه نمی از آنجایی
، واژگان .رودمسئله به حاشیه می به این ترتیب،روند. این بار با نام و پوششی جدید ارائه شده اند ــ به سراغ تحلیل مسئله می

ها، همچنان به طور خودسرانه این واژگان و نظریهمحتوایی در کار نیست. شوند اما تغییری نمایان میو عناوینی جدید  هانظریه
ان، گذارند که کارکردشپا به عرصه می ی«مسائلشبه» کنند. نتیجه این است کهتحریف میشوند و آن را بر مسئله تحمیل می

دهند که خود هایی را از فضا ارائه میا و مفاهیم، به این شیوه، بازنماییهاین واژگان و نظریهی اصلی است. هاکردنِ مسئلهپنهان
فقر و  های جریان غالب، در بازتولیداین بازنماییخودِ نقش دقیقاً انجامند. آنچه باید نشان داد، های کنونی میبه بازتولید نابرابری

 نابرابری فضایی است. 

شهری و خوب روایی با رویکردهای نوینی همچون حکم و صرفاً صوری غیرانتقادیی گفتمان غالب، برخوردی هامولفهیکی از 
ر بیانگ «روایی خوب شهریهای غیررسمی کشور در پرتو حکمگاهساماندهی سکونت» هایی همچونعنوان است. ی پایدارتوسعه

فقرزدایی را از  روزافزونی برخوردار است،ی پایدار که از مقبولیت جهانی پارادایم نوین توسعهشود گفته میهمین مسئله اند. 
کند که بر منابع درونی را سفارش میبرای تحقق آن در سطح اجتماعات محلی، استفاده از و اتکای شمارد و الزامات پایداری برمی

ر این اساس، ب. ها شودافزایی آناجتماعات و هم روایی برپا گردد تا قادر به بسیج منابعی متفاوتی از حکمدر این راستا باید شیوه
ندسازی ها و توانمی آن، بلکه بنابر انکشافِ منابع نهفتهدادنو صدقه ی فقر شهری نه در چارچوب دستگیری از مستمندانمسئله

  .شودی اجتماعات محلی راهگشایی میبرای مشارکت موثر در توسعه

ی چنین دیدگاهی تولیدکننده زیرا از همان ابتدا نوعی همسانیِ صوری و غیرواقعی را بین جوامعِ ، غیرانتقادی اند هاییاستدلالچنین 
رای ب رسند و به شکلی آمرانهروایی میی متفاوتی از نظام حکمدر نتیجه به لزوم برقراری شیوهگیرند. ی ایران فرض میو جامعه

به این ترتیب امری صرفاً ارادی و مبتنی بر تصمیم نیست.  د که تغییر،دهند. این نگاه در نظر ندار چنین تغییری فراخوان می
یل شود تا خودِ این نگاه، به نیرویی تبدشوند. همین امر باعث مییروهای عینی و واقعی از همان ابتدا از تحلیل بیرون گذاشته مین

 تبیینِ  اردِ اساساً و چنین نگاهی  شود.ئولوژیک تبدیل میایددانش، خود به نیرویی  کند.های موجود را بازتولید میشود که نابرابری
وجود  اگر منابعی دقیقاً چه منابعی است؟« ی مستمندانمنابع نهفته» کنند که منظور ازروشن نمید. برای مثال شو مسئله نمی

ی استفاده اش و دلیلی براییا اینکه چرا مقبولیت جهانیِ یک پارادایم شاهدی بر کارآمدی داشته باشد، فقر این افراد به چه معناست؟
  ما از آن باشد؟ 

کند. داری را نه متوقف که هدایت و در مواردی کنترل میمنطق درونی سرمایه محیطی،شود پایداری و ملاحظات زیستگفته می
ی سازوکاری دار ستند؟ نیروی خودگسترِ سرمایهمحیطی چگونه نیروهایی هات زیستشود که چگونه؟ پایداری و ملاحظاما اشاره نمی

محیطی دارای سازوکاری درونی هستند؟ سرمایه یک نیروی . اما پایداری و ملاحظات زیست1رانددرونی است که آن را به پیش می
معمولاً  محیطی هم از همین سنخ هستند؟گذارد. اما آیا پایداری و ملاحظات زیستاجتماعی است که عملاً بر زندگی ما تاثیر می

 شود.نمی پرداختهاین مسائل به 

ایجاد  های محلی واجتماعی و شراکت بین بخش دولتی و تشکلا تسهیل سازوکارهای اقتصادِ روایی خوب بحکمشود گفته مییا 
اما مسئله دقیقاً این است که  ها باشد.جایی آنهاکنان و عدم جابمندی ستواند کمک موثری برای بهرهصندوق اعتبارات خرد، می

شود، دولتی که در جریانِ این فرایند، روز به روز بیشتر و می شدن متاثر شدهدر شرایطی که دولت، خود به شدت از فرایند شهری

                                                           
از  3سازد، در بخش های پژوهش متفاوت میی منطقی خودگستر و سازوکاری درونی است که آن را از سایر ابژهدار این بحث که سرمایه 1

 شود. همین مقاله بیشتر باز می
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ش سازی و تحمیل بارِ ساختارهای نابرابر بر دو هایش در راستای خصوصیشود و سیاستداران تبدیل میبه پشتیبانی برای سرمایه
شود ی اصلی کنار گذاشته می، مسئلهروایی خوبِ شهری حرف زد؟ به این ترتیبتوان از حکمشوند، چگونه میمی اجرا طردشدگان،

انجامد زیرا عامدانه چشم بر شود. چنین نگاهی خود به بازتولید فقر و نابرابری شهری میای موهومی جایگزینش میو مسئله
 بندد. سازوکارهای اصلیِ بازتولید فقر و نابرابری شهری می

تمامیتِ آن است. به بیان دیگر، نگاه غالب، به روابط، نیروها و  گفتمان جریان غالب، عدم توجه به مسئله در ی دیگرِ مولفه
در نتیجه تمایل به برخورد انتزاعی دارد و مسئله را از بستر روابط  هایی که همزمان در ایجاد مسئله نقش دارند توجهی ندارد.گرایش
های سازی است. اول به این معنا که پدیدهمسانی این روند، گرایش به هنتیجهکشد. کنند بیرون میای که آن را تولید میاصلی

واقعیت  وزنِ مخصوصِ هرانگارد که صرفاً به لحاظ کمی گسترش یافته اند. دوم به این معنا که های پیشین میکنونی را همان پدیده
 گ با سایر نیروهای اجتماعیطردشدگان را همسنانگارد. مثلاً وزن میها و نیروهای عینی را همی واقعیتدهد و همهرا به آن نمی
 سند ملی توانمندسازی»در  توان در عنوان و محتوای برخی اسناد رسمی دید:می این رویکرد را برای مثالدهد. قرار می مانند دولت

ای از فقر اسکان غیررسمی جلوه آمده است (1383 )وزارت مسکن و شهرسازی، «های غیررسمیِ کشورگاهو ساماندهی سکونت
ابان درآمد در گذار شهرنشینیِ شتتوجهی به نیاز مسکن اقشار کمهای دولتی یا بیکه به طور عمده ناشی از نارسایی سیاست است
تقاضای ایشان در بازار غیررسمی  درآمد،متناسب با توان مالی اقشار کم ی مسکنِ در نبودِ بازار رسمیِ عرضه. به بیان دیگر، است

ای که چنانچه به خود رها شود، ساکنان ناحیه شود؛سان فقر شهری در نواحی فرودست شهری مجتمع می . بدینشودپاسخ داده می
  .«نمایدی گریزناپذیر فقر و همراه آن، فساد و گرسنگی و بیماری اسیر میرا در چرخه

اخته به این موضوع پردشود. ویر میها تصسایر پدیده سنگ باوزن و همای همشهرنشینیِ شتابان، پدیدهای، در چنین طرح مسئله
ی مسکنِ شود مسئلهنوپدیدی است که باعث می هستیِ به لحاظ کیفی،  و نه صرفاً شهرنشینی، شدن،شود که فرایند شهرینمی

نند توان فقر شهری را هماشدن باشد. در نتیجه نمیی فرایند شهریی مسکن پیش از غلبهبرآمده از آن، ماهیتاً متفاوت از مسئله
متناسب با توان مالی  ی مسکنِ در نبودِ بازار رسمیِ عرضه»شود می گفته های دولتی دانست.گذشته، ناشی از نارسایی سیاست

نتوانسته است  رویکرداین هد که داین جمله نشان می .«شودتقاضای ایشان در بازار غیررسمی پاسخ داده می درآمد،اقشار کم
بردنِ همین امکانی است شدن و تولید فضا، ازبینها درونیِ فرایند کنونیِ شهریمسئله را در تمامیتش دریابد. زیرا یکی از ویژگی

 میِ بازار رسداری که همان فاز تولید فضا است، شود که در فازِ کنونیِ سرمایهته نمیبه این موضوع پرداخد. رو که از آن سخن می
 آن هم از سوی دولت، شکل بگیرد. ،تواندی مسکن، اساساً نمیضهعر 

راستایی و خطی است. نوعی منطق تک شناسیِ مسطحِ آن است که برخاسته ازهستی ی بنیادیِ دیگرِ گفتمان جریان غالب،مولفه
ی این منطق یابد. مسئلهان میمسئله، حاصل روندی خطی است که از یک نقطه آغاز و در یک جا پای گیریِ در این نگاه، شکل

گذارد یا سومی را بر دومی و اولی و ... بیرون می ی اول،ی نقطهی دوم را بر پدیدهخطی این است که اولاً امکان تاثیرگذاریِ پدیده
ستیم. نیسویه و در نتیجه فاقد حرکتی رو به عقب است. حال آنکه در واقعیت، شاهد روندی خطی به این شکلِ مکانیکی و یک

فتمان گکند. شناختیِ متفاوتی عمل میمند است و در سطوح هستیای و لایهدوم اینکه فرایند، اساساً خطی نیست بلکه رابطه
فاً در صر در بهترین حالت، گیریِ مسئله را های متفاوت اما مرتبطِ واقعیت ندارد. در نتیجه عللِ شکلجریان غالب، توجهی به لایه

 کند. می وجویک لایه جست

و  ی تفکیک اقتصاد به بخش رسمیی غرب در زمینهشینی برآمده از تجربهنکه مفهوم حاشیه شودبرای نمونه معمولاً گفته می
غیررسمی و میرایی بخش غیررسمی است که پس از چند دهه به حاشیه رانده شده و سپس تا حد زیادی از میان رفته است. پس 

 .رداتر بخش زیرزمینی آن همچنان قدرتمند است موضوعیت ندکه بخش سنتی اقتصاد و از آن مهم کاربرد آن برای شرایط ایران
یرین و های زلایهشود شناسی چندلایه، باعث مییک هستی نبودِ شود که خودِ این تفکیک اقتصاد، ناشی از چیست؟ مشخص نمی

سرشت  شود که اساساً،شوند. به این پرداخته نمیتصادی، بحث نمیاقهای ساختاریِ این شکلِ تر از نظر دور بمانند. گرایشبنیادی
یند دارانه، هیچ فراغیررسمی مبتنی است. در شکل اقتصاد سرمایهـپیوندیِ رسمیاین شکل اقتصادیِ نوپدید، بر همزمانی و هم

غرب  شود که این تفکیک درطور القا می به همین خاطر، به اشتباه، اینیابد. ای بدون یک فرایند غیررسمی امکان وجود نمیرسمی
   از میان رفته است.

که  جاییگیرد. یعنی از آنی دیگرِ گفتمان جریان غالب این است که پدیدارها/نمودها را با نیروهای ساختاری اشتباه میمولفه
ی ی مسئله. در نتیجه، به جای آنکه ریشهنشاندی زنجیر را به جای علت میمند ببیند، آخرین حلقهتواند مسئله را به طور لایهنمی

یابد. برای مثال، علتِ پیدایش بازار غیررسمی زمین و مسکن جوید و میغیررسمیت را دریابد، علت را در همان سطح نمودها می
سد. به طور ر برآوردنی نیست. سیر پژوهش در این نقطه به پایان می داند که در بازار رسمی زمین و مسکن،را در تقاضایی می
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گویی همانشود و صرفاً به نوعی اینای نمیی بازتولید این تقاضا اشارهگیری چنین تقاضایی و شیوهای، به چرایی شکلانگارانهساده
ی پردازیِ نیروهاجوید و از مفهومها میگیری مسئله را در سوژهگراییِ خام است که علل شکلاین نگاه نوعی ارادهشود. بسنده می

شان ینداشته هایی است که توجه را به طردشدگان و منابعِ حلی به اصطلاح راهنتیجه، ارائهپوشد. عینی و ساختاری چشم می
 کند. معطوف می

 مفاهیم، از آنجایی کهگیرد. این شبهپردازی واقعی را میکه جای مفهوم پردازی استمفهومشبهتولید ، ی چنین نگاهینتیجه
پردازی ناگوار چنین روندی، به محاق رفتِن نظریه و مفهومی نتیجهتوانند سرشت نیروهای عینی را بازتاب دهند. خودسرانه اند نمی

های مدت و ضربتی، ناکارآمدی به اصطلاح برنامهتاکید دوباره به اقدامات کوتاه توان به روشنی دید:همچنان که امروز میاست. 
ه کجریان غالب، انتزاعی دیدگاه  خورند، شکاف نظریه و عمل، و ... .ها خاک میخانهی شهری که صرفاً مجلدهایی در کتابتوسعه

 کند. اعتبار میرا از معنا تهی و بی نظریه را از واقعیت منفک و در نتیجه آن خود برخاسته از شرایط عینیِ اجتماعی است،

 ی روشمسئله. 3
پوزیتیویسم  کند که دو انتخاب اساسی وجود دارد:ی علم اجتماعی همچنان بر اساس این فرض عمل میبیشتر مباحثات در فلسفه

علمیِ اجتماعیِ پوزیتیویسم توصیف کنیم.  توانیم ابژکتیویسم را بیانِ ( می223: 1394یا شکلی از تفسیرگرایی. )بنتون و کرایب، 
( 24 :1386 گیری دقیق است )روبینشتاین،های حسی، و تعهد به اندازهگرایی مبتنی بر دادهپوزیتیویسم متضمن دریافتی از تجربه

 33همان: ) را بفهمند. گرانتک کنشمقاصد ذهنی تک های سوبژکتیو کنششمهبه دنبال آن هستند تا سرچاما ها سوبژکتیویست
 ( 35و 

سدپور، اشناختی مبتنی اند. )گرایی هستیداند زیرا هر دو بر تجربههایی از پوزیتیویسم میباسکار هر دوی این رویکردها را شاخه
اسکار دید ب ازواسطه نیستند. ی بیشاهدهها، در دسترسِ می محض، بسیاری از هستیگرایانههای تجربهبر خلاف دیدگاه (57: 1394

وجوی ها که علم در جستنیروها، گرایش ها،مکانیسم ( واقعیت چندلایه است: اول، جهان واقعیِ 233: 1394)بنتون و کرایب، 
یا در  ها یا توالی رویدادها که ممکن است در شرایط آزمایش تولید شوددوم، سطح بالفعل/عملیِ جریان ها است،کشف آن

 فقطشده، که باید ضرورتاً تر در بیرون از آزمایشگاه روی دهد، و سوم، سطح تجربیِ رویدادهای مشاهدههای پیچیدهترکیب
 های سطح سوم را واقعی بداند. رئالیسم انتقادیتواند پدیدهگرایی محض فقط میی کوچکی از سطح دوم باشد. تجربهزیرمجموعه

سازد. اگر چیزی ها را ضروری میاست. این سطح، همان چیزی است که آزمایش اولواقعیتِ مستقلِ سطح دادن به دنبال نشان اما
ها کشف شود و دانش صرفاً به مشاهده پذیر وجود نداشته باشد، چیزی نخواهد بود که در آزمایشبه جز جریان رویدادهای تجربه

کند تا علل به نفوذ در پشت یا زیر نمودهای سطحی چیزها می شود. پژوهش علمی بر این مبنا، اقدامو تلخیص تبدیل می
  ها را مکشوف کند.ی آنوجودآورندهبه

دارای سرشت فراپدیداری هستند. معمولاً  ، یعنی همان جهانِ واقعی سطح اول،های قانونمندباید در نظر داشت که قوانین و گرایش
گیری ی ساختارهای زیرینی باشد که پایدارتر از پدیدارها هستند و شکلی پدیدارها باشد بلکه باید دربارهشناخت نباید تنها درباره

نه  اخت ازساختارهای عمیقتواند فریبنده و در تقابل با واقعیت زیرین باشد. به این معنا شنسازند. پدیدار میها را ممکن میآن
: 1393، ها باشد. )اسدپورتواند در تضاد با آنها را توضیح بدهد بلکه میتواند آنتواند فراسوی پدیدارها برود، نه تنها میتنها می

60 ) 

تعریف  ،بیعیوم طدر علوم اجتماعی در مقابل علمثلاً ، یبه طور كل یشناسو روش یشناس، معرفتیشناسیهست معمولاًبا اینکه 
 خاصِ  موضوع كی یهایژگیاز منظر و را شناسیهستی توانمی به این معنا کهنیز ممکن است.  یدیگر  كردیرواما د شونمی

با  یسرشت درون ینوع یدارا «هیسرما»د كه کناستدلال می (52-53: 1394 آلبریتون،)برای مثال، آلبریتون . بازاندیشی کرد ،شناخت
د را خاص خو  یشناختو روش یشناخت، معرفتیشناختیز مقولات هستین جهت نیكه است و به همی یشناختیهای هستویژگی

 یناسشیهست» ن منظر،یستند. از ایاند سازگار ندهیش به دست ما رسیکلُی كه از پ یطلبد كه با آن دسته مقولات فلسفیم
لی به طور ک یاجتماع یشناسیمان را بر هستاگر اساس استدلال است.ساز ش از اندازه عام و در نتیجه زیادی همگونیب «یاجتماع

 ه را تشخیص نخواهیم داد.یشناسی سرمابگذاریم، یکتایی هستی

ی روابط جدید و متفاوتی ، سطح نوپدیدی از واقعیت است که دربرگیرندهسرمایه (71: 1392نویسد )آرتور،همان طور که آرتور می
شناسی خاص خود را نیز خاص خود را دارد که روش این شکل اجتماعیِ نوپدید، منطق درونیِ های پیشین است. نسبت به واقعیت

 کند. تولید می
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های دیگر تشخیص نوپدید را با هستی توانیم تفاوتِ این هستیِ ، آنگاه نمیی مورد پژوهش را دریابیمابژه چنانچه نتوانیم یکتاییِ 
ی شود و فاقد هر گونه سویهبه همین خاطر، برخورد ما با موضوع مورد پژوهش، به توصیفی صرف فروکاسته می دهیم. و دقیقاً 

شده در ایی که مطالعات انجاماز آنجرو هستیم. ی مسائل شهری با آن روبهاکنون در حوزهروندی که همانتقادی خواهد بود. 
توانند یکتایی و خود ــ یعنی مسائل فضایی ــ هستند نمی ی پژوهشِ ی مسائل شهری در ایران، فاقد پیوندی ارگانیک با ابژهحوزه
در  و شود تا مطالعات، به شکلی خودسرانه انجام شوندباعث می ای نوپدید است بفهمند. اینبودگیِ این ابژه را که مسئلهخاص

نظریه شدنِ اهمیتِ معناشدنِ مطالعات، و کمرنگشود. پیامد ناگوار چنین روندی، بیشان محو مینتیجه از همان ابتدا تاثیرگذاریِ 
پس باید بر اهمیت و مناسبتِ نظریه تاکید کرد و نظریه را بر مبنای ی شهری است. پردازی در برخورد با مسائل پیچیدهو مفهوم
   آن زدود. گراییِ خام را از سرِ ی سنگینِ عملبازاندیشی کرد و سایه شرایط کنونی یِ های عینضرورت

که  مولفه]های[ بنیادیِ عینیتِ فضا چیست دهد؟شناسیِ یکتای فضا را شکل میباید این پرسش را پیش کشید که چه چیزی هستی
 شناسی یکتایی هستیهایی دربارهتا ایده توان سرمایه را بررسی کردمیبرای این منظور  دهد؟آن را به ما می پردازیِ امکان نظریه

ای علمی از نظریه بودنِ سرمایه است که امکان ساختِ وارهءگوید شی( می57: 1394آلبریتون، مثلاً آلبریتون ). فضا به دست آوریم
ه یسرما یكنندهءیشات خودشیبطور دلبخواهی ابداع نشده، بلكه گرا ینظر  یاهیشیءوارگی همچون فرض سازد.آن را ممکن می

 ؟چیستفضا  زیِ پردامفهوم شناختیِ ارگانیکِ ابزارِ روش (65: همانی آن است. )وانهخ پشتیدر تار

 شناسیِ یکتای فضاهستی. 4
 یضرور  یدرون دهیم تا پیوندهاید اجازه یتحمیل کنیم، بلكه با فضابه میل خود بر  یاهید این باشد که نظریهدف نبا

بی آنکه ما دخالتی کرده باشیم در سطح نظریه خود را بروز دهند. البته  فضاق یساختار عم ِیمیان مقولات اقتصاد
دادن خودمان در ا قرار ی «شانداستان ییبازگو»م به ینویسد، واداشتن مفاه( می126-127همانطور که آلبریتون )همان: 

ما آشنا  یبراانه که یبازنما ورزیِ اندیشهها از این داستان رایست، زیچنین داستانی را بشنویم ساده ن وضعیتی که بتوانیم
را وارد نظریه کنیم،  جزئیات های محض وتصادفانواع  یاگر از همان ابتدا همهبرای مثال، د بسیار متفاوت اند. ینمایم

قط فشود، بلكه یه واژگون نمیسازسرماهمانن حالت منطق اینیسرمایه دیگر ممكن نخواهد بود. در ا ینظریهرسیدن به 
ا یها ابژهم بگذاری مسئله این است کهن درواقع بیشتر به خودزنی شبیه است. یشود. ایآن فلج م بهما  دنِ یشیاند ییتوانا

 ت بیشتری بفهمیم با چه چیزی مواجه ایم. تا جایی که ممکن است تصلب داشته باشند، تا با دقم یمفاه

: 1394تانک )استولید فضای لوفور یافت.  یتوان در ایدهمی شناسی یکتای فضا دست یابیمکند به هستیکه کمک میرا رویکردی 
اش، از دگیبو خاصن بدون درنظرگرفتِن یآفرتی ثروتیست كه مفهوم كار به سان فعالیاتفاقی ننویسد میدر همین زمینه ( 220

هایش ژگییروی كار را به حداقلِ ویاز داشت تا نیكه صنعت ن «كشف شد»جدهم یی های سدهیتانیت در بریسوی آدام اسم
زمان ــ با  یگرفتنی به واسطهر، و اندازهیپذمیتقس ر،یپذفروی كار ــ انعطاین نوع نیرد. ایت كارگر را از او بگیفروكاهد و شخص

روی كار بود. ین نوع نیشدن، كارآمدترل صنعتییط اقتصادی اوایجه در شرایكه به تازگی باب شده بودند سازگار و درنتهایی نیماش
زاعِ انضمامی یابد انتس واقعیت میییابد. كاری كه در پركتس واقعیت مییی كار، در پركتنتزاع مقولهاطی یماركس در چنان شرااز دید 

 رد.یگف را وام میین تعریا لوفور. شودد ساخته مییند اجتماعی تولیفرااست: انتزاعی كه هر روز در 

د یپروراند، مفهومی جددی را یچرا كه باهاوس برداشت جداست: در باهاوس  2د فضایش آگاهی از تولیدایی پلوفور لحظه از دید
نشده  نییاما هنوز به طور عقلانی تب داشتوجود كال ین در سطح پركتیش از ایكه پ پیوندی كشف شد، 1920از فضا. حدود سال 

ن كشف مفهوم جهانی فضا، بازشناسی یا های كار و سكونت.ن مكانی، ب3ونیزاسیشدن و اوربانن صنعتییوند بیبود: پ
گیری فضا و کار به سان مفاهیمی عام شکل شرفته بود.یداری پهیهای كار، سكونت، و مصرف در سرمان محلیهای بدگییتندرهم

 هاست. ی پیوندهای ذاتی بین آنداری، نشاندهندهر شرایط سرمایهد

ای تبدیل خودِ معن ی تولید، توزیع و مصرف، که همچنین بهکارگیری فضا در زنجیرهگیری فضای انتزاعی نه فقط به معنای بهشکل
سان فضایی که همزمان همگن و  . پیامد این وضعیت، ویژگی دووجهی فضای انتزاعی است که لوفور آن را بهفضا به کالاست

 کند. این بررسی فضای انتزاعی بر تحلیل مارکس از یک انتزاع انضمامی دیگر ــ یعنی کالا ــ مبتنی است.گسیخته است بررسی می

                                                           
2 Lefebvre, Production of Space, 123. 
3 urbanisation 
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 کاردهد. شود بازتاب میی آن تولید میفضا همچون هر کالایی، دوگانگی ابعاد انتزاعی و انضمامی کار را که خود به واسطه
کالا  لازم برای تولید آن الا با میزان کار انتزاعی اجتماعاً ایِ ککند در حالی که ارزش مبادله، ارزش مصرفیِ کالا را تولید میانضمامی

اص شده و به طور خهای به طور عام پذیرفتهشود. بنابراین، پیشرفت اقتصاد کالایی مشروط به پیشرفت نظامتعیین می
 کرد.پذیر میها را امکانی آنشد و مقایسهزنمایی بود که بر کالاها اعمال میپذیر و کمیِ باکاربست

ی /مقایسهگیری، و سنجشهایی شود که امکان تقسیم، اندازههای بازنمایی و رویهبرای آنکه فضا به کالا تبدیل شود باید تابعِ نظام
ازی فضا سیخی کالاییشد ــ فرایند تارگیری میانتزاعی با زمان اندازهبنابراین ــ همانگونه که در مثال مارکس، کار  4دهند.آن را می

یز و دارای های متفاوتِ فضا را به سان چیزهایی متماتوانست پارهرفت که میسازی نظام بازنمایی پیش مینوعی پیاده به موازات
ه توان با سد که در آن، یک نقطه در فضا را میی نظامی برآورده شدنها به واسطهنشان دهد. این ضرورت پذیرهای سنجشویژگی
 شان دکارت استرتریندانان، که مشهو های از سوی فیلسوفان و ریاضیی مختصاتی تعیین کرد، نظامی که در طول سدهنقطه

سازی و ، باعث گرایش همزمان فضا به همگنی نظام بازنمایی دکارتیگرایفروکاست (226: 1394)ترکمه،  5«.تکامل یافت
مان، کلی ز زیرا فضا، هم نباید به طور مجزا درنظرگرفتهیچ یک از این دو بعد را این دو گرایش، همبسته اند؛ فروپاشی/تلاشی شد. 

 . آن امر جهانی است که تجزیه شده پاره شده،است که پاره

كه با  كنندسان ظرف یا چارچوبی خنثا تصور میاین است كه فضا را بههای فضا از نظر لوفِور ضعف اساسیِ غالبِ نظریه
ت تا فهم ادی لازم اسین تز بنیدی )اجتماعی( است؛ برای فهم ایلوفور بر آن است كه فضای )اجتماعی( تولشود. محتویاتی پر می

خودی خود وجود دارد. فضا را به خودی  كه بهكند تصور میم كه آن را هستی واقعی مادی مستقلی ین ببریاز فضا از برا ج یرا
شود. د میین به كار گرفت. فضا به خودی خود وجود ندارد؛ فضا تولیی آغازشناسانهدگاه شناختیتوان بسان دخود هرگز نمی

 ( 17: 1394)ترکمه و شیرخدایی ، 

ه ك در فضا بیهای هژمونسیپركت م ویدنِ اقتدارِ مفاهیكشی فهمی از فضاست كه بتواند در به چالشهدف لوفِور ارائه
ها فضا صرفاً اقتصادی نیست، كه در آن تمام بخش»كند: ( از لوفور نقل میZieleniec, 2007: 70ژلنیِتس )كار رود. 

ضا ف ،های جامعه نیست. برعكسكردنِ تمام بخشای باشند. فضا صرفاً ابزاری سیاسی برای یكدستدارای ارزش مبادله
ساز، نفوذ دولتِ یكدست زیرِ داریِ ای در اقتصاد سرمایهكه در برابر تعمیم ارزش مبادله است ش مصرفیمدلی ابدی از ارز 

 «. كندایستادگی می

 یررسمیت و نابرابری شهری بازاندیشی غ. 5

های خاص خود باشد که آن طور که شرح داده شد، تولیدی اجتماعی و مفهوم/واقعیت نوپدیدی با ویژگی چنانچه فضا،
که زیست غیررسمی و فقر و  ،/فضاییهای شهریدر تحلیل پدیدهشناختیِ نوینی شکل گرفته است، در سطح هستی
در  فضا وکشف مفاهیمی استفاده کرد که تا پیش از ظهور توان از، نمیها استی آنی شهری از جملهنابرابری فزاینده

 شناختیِ خاصهای مفهومی و روشهای مختلفش، ابزارایم زیرا این هستیِ نوپدید، و در نتیجه، ابعاد و شکلاختیار داشته
ا بید در پیوند با ی زیست غیررسمی را، از جمله مسئلهی شهری در ایران. هر گونه تحلیلی را از مسئلهطلبدخود را می

ند و شو سنجید. در غیر این صورت همواره بخشی از نیروهای عمده نادیده گرفته میطرح کرد و  مفهومِ نوپدید فضااین 
ردازی پهای هانری لوفور، خطوط کلی مفهومبر مبنای ایده در ادامه سازیِ مسئله تبدیل خواهد شد.تحلیل، به نوعی ساده

ی ایده در بستر« ماندهباقی»ی مفهوم به این ترتیب، غیررسمیت را به واسطهکنیم. بدیلی را برای غیررسمیت طرح می
   یم. کنبازاندیشی و بازتعریف میداری در دوران کنونی است ی تولید سرمایهکه بیانگر تمامیتِ شیوهتولید فضا 

 داریِ جهانی، هموارهسازی از جمله سرمایهگونه تمامیتدر هر لوفور  از دید کند،( نقل می1394همانطور که مریفیلد )
به بیان دیگر، هر انسجامی، دروناً با گسستگی  تضادهایی درونی وجود دارند. ها ونشتی وجود دارد، همواره شکاف

ها از هم مجزا نیستند، اینانسجام و گسستگی نیز هست. همزمان، عدمست، همراه است. هر جا انسجام و پیوستگی ه
سازی، تواند تمام/کامل باشد. تمامیتسازی هرگز نمیتمامیتگرایش به  در نتیجهتنیده اند. بلکه به طور درونی درهم

ای را ماندهباقیسازی، هر نظامِ تمامیتکند. می تراوش اش رادیگری یعنی ،«مازادمانده و ای باقیمولفه»نخواهی اهیخو 

                                                           
4 See Lefebvre, Production of Space, 338–9. 
5 Ibid., 200. 
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 ستند که پسکند. همواره چیزهایی هگریزد، و در برابرش ایستادگی میای که از چنگش میماندهگذارد، باقیبر جای می
های حاشیهرسوبها، ماندهباقی، هایی فلسفیها ضدمفهومآن مانند؛همچنان باقی مید، شو یمحاسبه م چیزاز آنکه همه

اروی ها برای فر : توانایی انساناست« ظرفیتِ منفی»نوعی زدن از مانده، حرفزدن از باقی. به این ترتیب، حرفای هستند
ا، ی تضادهشان، تواناییِ زندگی با تضادها، تواناییِ ایستادگی در برابر تضادها، تواناییِ نوآوری به واسطهشرایطاز و غلبه بر 

 ساز. ها و ساختارهای تمامیتی محدودکردنِ کانتکستعی، به واسطهی محدودیتِ اجتمابه واسطه

دارانه، ایهدر شکل اقتصاد سرمپردازی کرد. مفهوم را باید بر مبنای این تصویر گسترده، فقر و نابرابری فضایی ،غیررسمیت
در برداشت رایج، رسمیت و غیررسمیت، منفک  یابد.امکان وجود نمی همبسته ای بدون یک فرایند غیررسمیِ هیچ فرایند رسمی

های هایی قلمرویی )مثلن زاغه(، مقولهبندیاغلب به عنوان شکل( 91 :2012فارلین )ی مکبه گفتهاز یکدیگر و 
شده ینیبرابر ساختارنیافته، پیشهای سازماندهی )مثلن ساختاریافته در بهای خاص )مثلن کار غیررسمی( یا شکلگروه

غیررسمی  هایپرکتیس ی محوریِ تولید فضا است.اما غیررسمیت بخش سازنده شوند.( تصور مینشدهبینیپیش در مقابل
غیررسمیت، فرایند و پرکتیسی است که از پذیر و مجزا وجود ندارند. و رسمی به طور پیشینی به سان کمیتی سنجش

شدن است. این شکل از ی این شکل از شهریی سازندهشدن/اوربانیزاسیون جدا نیست. غیررسمیت، مولفهفرایند شهری
سازی در یک سو ی غیررسمیاساساً به واسطهیا همان فازِ تولیدِ فضا است،  6شدن، که برخاسته از اوربان کاپیتالیسمشهری
، تمرکز در یک نقطه، ضرورتاً با پراکندگی در نوپدیدی رود. در این شکل اجتماعیِ پیش می سازی از سوی دیگرمیو رس
ای انباشت سرمایه در یک نقطه، ضرورتاً با فقیرسازی در نقطهای دیگر همراه است. هر یک شرطِ دیگری است. نقطه

هایی مانند آنچه معمولاً نتیجه، فقر و نابرابری شهری، پدیدهدر ها به طور درونی همبسته اند. دیگر همراه است. این
به داری اساساً داری است. سرمایهی تولید سرمایهکنونیِ شیوه فضایی، شکلِ ناگزیرِ فازِ شناسیم نیستند. فقر و نابرابری می

شود هر نیروی می ه گفتهبه همین معناست کرود. ی همین تولیدِ سیستماتیکِ فقر و نابرابریِ فضایی پیش میواسطه
ــ  در نتیجه باید به این شکلِ نوپدیدی طرد است. گذارد. هر شمولی، دربرگیرندهمی اش را بیرونسازی، باقیماندهتمامیت

  . اش توجه کردمنطق درونیو  سازوکار بازتولید ــ 8، فرایند اوربان7شکلِ اوربان

 که یها و مخارجی ما، از قلمروی عمومی، از تمام انواع هزینهزندگیِ روزمره های الکتریکی، ارزش را از ابعاد متفاوتِ مته
ی واحدهای روندهکشند. فرایندِ اوربان، در واقع تولیدِ پیشبیرون می ،شود، از زمین و مستغلاتبرای چیزها وضع می

مرزهای  ا باحت کهجهانی  فرایندیت، پذیر است. فرایند اوربان، فرایندِ تخریبِ خلاق اسپیوسته بیشتر استخراج فضاییِ 
به سان  /شهرگرایی، اوربانیسم9پروبلمتیکِ اوربان. لوفور بر آن است که شودینممحدود نیز ی زمین بالاییِ خودِ سیاره

قط ف گستر هستند. از همین روهایی جهان، واقعیتبه سان گرایشی جهانی شدن/شهریایدئولوژی و نهاد، اوربانیزاسیون
 . دنبخشید و خود را واقعیت منکندر این سطح عمل می زیرا اساساً  ندپذیر ل سیاره، فهمک در سطح

گذارد ی چیزهایی را که سیاره در اختیار ما میشود که همهیابد بلکه به گردابی تبدیل میاوربان به خودیِ خود گسترش نمی
، همین فروبردنِ مردمماتیک، منطقِ درونیِ اوربان است. گذاریِ سیستاین فروبردن، این طرد و بیرونبرد. در خود فرومی

ساز یتکند زیرا این نیرو، نیرویی تمامکالاها و سرمایه است که زندگیِ اوربان را اینچنین پویا، و تا این اندازه تهدیدکننده می
کند. و همین فرایند اخراج/طرد است که می اش را تولیدماندهکه باقی ، نیرویی«گذاردبیرون می»است که مردم را نیز 

د تا دهاست که به فضای اوربان اجازه می گذاریو بیرون همین فرایندِ طرددقیقاً شود، باعث گسترشِ فضای اوربان می
 رانشِ بیرونی را، گسترشِ بیرونیِ تصاعدی رااندازد. این انرژیِ درونی است که پیشخودش را تولید کند و به حرکت بی

ی در نتیجه نباید فقط نیروهای ایجابی را که معمولاً در سطح پدیدارها هستند دید. بلکه باید کوشید سویهآفریند. می
تر رفت. غیررسمیت را دقیقاً های زیربناییمنفیِ این نیروهای ایجابی را نیز دید و از سطح پدیدارها به سطوح و لایه

ای منفی/سلبی که فقط اگر بتوانیم تمامیت تولید فضا و شکل بان دانست. سویهی منفی/سلبیِ واقعیتِ اور توان سویهمی
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هد ساز برخواشود. و فقط از دل چنین فهمی است که نگرش انتقادی و دگرگوناوربان را بفهمیم، به طور کامل فهم می
 خواست. 

شهروندیِ »گوید درونِ این گردابِ اوربان، نوعی اومانیسمِ نوین، خودش را بر روی می( 1394)مریفیلد، لوفور همچنان که 
ی این ایده درباره است.« 10/شهرحق بر سیتی»از  این در واقع همان معنای مورد نظر لوفورکند. ریزی میپایه« انقلابی

 ـبازپسشان را از سیتی، همان سیتیهایی است که حقوقماندهباقی  گیرند، نوعی شهروندیِ میای که از آن اخراج شده اند ـ
شیپ در اینجا در و فراسوی پاسپورت مطرح است، در و فراسوی هر انقلابی که هیچ ربطی به پاسپورت ندارد: سیتیزن

 گونه استناد رسمی. 

شان را در حاشیه ناپذیرهایی که زندگیها و کاهشمانده: باقینامدمی وارشبح شهروندانها را ماندهاین باقی یفیلدمر
شوند، با اینکه این حاشیه گاهی در مرکز کنند، با حاشیه شناخته میکنند و حاشیه را درونِ خود احساس میسپری می

هایی که ی آنشان ضبط شده است، همههایی کسانی هستند که خانهها همهماندهها زیادی هستند، باقیقرار دارد. آن
ن قطع شاهایی که حقوق بازنشستگیهایی که زیر بار بدهی هستند، آنشان را بازپرداخت کنند، آنهایاند وامنتوانسته
 است.  شدهنابودشان یهایی که آیندهشده، آن
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